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 مقدمه

طی چهار قرن گذشته، لیبرالیسم     «:  گفته است  »ظهور لیبرالیسم اروپایی  «هارولد لاسکی در مقدمه کتاب       
لیبرالیسم، چیزی بیش از یک مجموعه        ). 6،  1377آربلاستر،  ( »آموزۀ برجستۀ تمدن غرب بوده است       

ی آن بر پایه متافیزیکی خاص خود استوار نبوده، بلکه بر بنیاد نظریه ای از ماهیت                  ارزش ها. ارزشی است 
لیبرالیسم مانند رقیبش، سوسیالیسم، هم نظریه و آموزه         ). 17،  1377آربلاستر،  ( انسان و جامعه قرار دارد     
یدئولوژی یا اصول  در واقع، امروزه لیبرالیسم به مثابه نوعی ا       ). 13،  1383بوردو،  ( است و هم برنامه و عمل     

بی گمان، لیبرالیسم فلسفه نیز هست، اما به        ). 5،  1377آربلاستر،  ( اخلاقی، با گسترشی وسیع، وجود دارد      
لیبرالیسم در حوزه اجتماع     . مثابه اصل ساماندهی روابط اجتماعی است که به طور کامل جلوه می کند               

 روابط فرد با هم نوعانش خود            باز می یابد و به طور عینی در             را    است که معنای کامل خود         
باید افزود که لیبرالیسم یک نظریه سیاسی و یک فن نظامی نیز هست؛             ). 14 و 13،  1383بوردو،  ( می نماید

نادیده می گیرد یا   را   همچنین مجموعه ای از اعتقادهای سیاسی، و نیز ماشین جنگی کاپیتالیسم که مرزها             
 ).9، 1383گاراندو، ( .تغییر می دهدرا  آنها

در کنار واژه های متضاد با آن مانند استبداد،        را   در عین توصیفاتی که گذشت، معنای کامل واژۀ لیبرالیسم        
خودکامگی، یکه سالاری، حکومت مطلقه، دولت گرایی، صنف گرایی، اقتصاد ارشادی و جمع باوری بهتر           

غایتی به منظور خنثی کردن      یعنی طرد فشارهایی که قدرتی بیرونی با هر خاستگاه و              . می توان دریافت 
آلن بولوک و موریس شوک در مقدمه منتخباتی از           ). 14،  1383بوردو،  ( تعینات فردی اعمال می کند    

دو پایه توأمان فلسفه    را   اعتقاد به آزادی و اعتقاد به وجدان      «،  »سنت لیبرالی «لیبرالیسم بریتانیا تحت عنوان     
 ).15، 1377آربلاستر، ( می دانند» لیبرال و عنصر تداوم بخش تکامل تاریخی آن

صرفاً با عنصر آزادی، تعریف کرده اند و برخی دیگر چنانکه گذشت چارچوبی                   را   برخی لیبرالیسم 
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شاید شایسته آن باشد که چارچوب مورد اشاره برخی             . به عنوان تعریف برگزیده اند    را   ایدئولوژیک
 باشد لحاظ شده، لیبرالیسم، مجموعه ای         صاحبنظران به عنوان ابزار رسیدن به هدف که همان آزادی              

 .ارگانیک از آن ابزار و این غایت تلقی شود

برای تعریف منطقی و دقیق تر این واژه، توسل به چهار مفهوم اساسی، ضروری می نماید؛ چهار مفهوم حق               
ی اش از  تشکیل می دهند که پیشرفت لیبرالیسم در معنای واقع       را   و سود و میل و مالکیت، چارچوبی نظری       

 ).22، 1383گاراندو( آنجا آغاز می شود

 ـ مؤلفه های سازنده لیبرالیسم1

 ـ آزادی1ـ1

از سایر آموزه های سیاسی     را   لیبرالیسم با اهمیت والایی که برای آزادی یا اختیار قائل می شود، خود                
ا ملاحظات و توصیفاتی    پیش از آنکه به تعریف آزادی از دیدگاه لیبرال اشاره نماییم، ابتد           . متمایز می کند 

 .کلی از آزادی لیبرال ارائه می کنیم تا پیش زمینه ای جهت ورود در تعریف باشند

آزادی از دید لیبرالیسم، وسیلۀ رسیدن به یک هدف سیاسی متعالی تر نیست، بلکه فی نفسه عالی ترین                      
تی سرشت انسان شمرده    از دیدگاه لیبرالیسم، آزادی ذا    ). 83 و 82،  1377آربلاستر،  ( هدف سیاسی است  

 ).13، 1383بوردو، ( می شود

لیبرالیسم و تلاش آن برای برقراری آزادی به تقابلی بازمی گردد که با قرون وسطی داشت، دورانی که                     
ارگانیسم اجتماعی در بند نظم و انضباط مادی و معنوی کلیسا قرار داشت؛ بر همین اساس، وجه مهم سده                   

واقع، آزادی از نظر انسانِ دوران نوزایی، بیشتر چون              در. هایی نیست شانزدهم چیزی جز شرح این ر       
. به چنگ آورده اند، نه توانایی ای که به همگان بخشیده شده است                 را   غنیمتی است که عده ای آن       

فردباوری تأیید می شود اما فردباوری شخصیت ها مدنظر است و آزادی نیز جز کنش و کامیابی بنیاد                       
 ).25 و24، 1383بوردو، ( ه مهم است همانا آزاد شدن ناگهانی غرور انسانی استآنچ. دیگری ندارد

که نیرومندان و جسوران به ناحق به انحصار        را   در حقیقت، نهضت اصلاح دینی یا دین پیرایی، آزادی ای        
ی نهضت اصلاح دینی با دین پیرایی به جای آزاد        . خویش درآورده بودند به انسان به طور عام تعمیم داد          

نشاند که با وظایفی       را    بالفعل، خشن و بی مسؤولیت، همانا آزادی معنوی به همگان بخشیده ای                   
بدین سان، نهضت اصلاح دینی یا دین پیرایی در برابر آزادی               . ناپذیر به انضباط درآمده بود       مقاومت

 یعنی  گذارد؛را   کفرآلوده ای که مزدور با زور بازوی خویش به چنگ آورده بود، آزادی مسیحی                    
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اما با وجود تفاوت     . آزادی ای که مؤمن در وجدان هدایت یافتۀ خویش با کلام خداوند در می یابد                   

رفتارهای مجاز در دو شیوۀ درک از آزادی، هر دو از سرچشمه ای یگانه سیراب شدند که همانا رستگی                    
 ).28، 1383بوردو، ( از هر اقتدار و مرجعیت این جهانی بیرون از انسان بود

از را    این نهضت که با قصد رهایی انسان از چارچوب های خشک دینی که مجال هر گونه تفکر آزاد                  در
از نظر اراسموس، آزادی یعنی،      . میان می برد، نقش اراسموس، لوتر و کالون از همه پر رنگتر می نمود               

ست و  آزادی انجیلی؛ یعنی آن آزادی ای که هر انسان، مدیون رستگاری خویش به یاری مسیح ا                         
مهم، این اعتقاد اوست    . بهره مندی از آن به سبب احترام به مرتبۀ عالی انسانی اش به وی ارزانی شده است               

که مشروعیت یک رژیم نه از عنوان های تاریخی و نه از غریو و شور مردمی بلکه منحصراً ناشی از                            
 ).26، 1383بوردو، ( احترامی است که برای آزادی انسان قائل می شود

ر به فرد مسیحی می آموزد که آزاد بودنش نه برای شوریدن و نه برای نشاندن امیال سرشت                               لوت
گناهکارانه اش به جای دستورهای الاهی، بلکه برای این است که مشیت خداوندی در وی عمل                           

 ).28، 1383بوردو، ( کند

 در این جهان نفوذ نماید      از نو وارد جهان می کند و هم اوست که باید با جان خود            را   کالون، فرد مسیحی  
اگر چه کالون حقی برای آزادی به عنوان استقلال فردی            . هم به جهان می آورد   را   و با این کار، آزادی    

قائل نیست دست کم می پذیرد که آزادی والا یعنی آزادی وجدانی سخت گیر و زاهدانه که با گفتار                       
 ).30، 1383بوردو، ( شهر حاضر باشدخداوند راهنمایی شده، همواره در سازمان و ادارۀ امور 

با توجه به تمام تلا ش ها، رهایی معنوی که با اصلاح دینی تکمیل شده بود به رهایی مادی ای تنزل یافت                      
که با برانگیختن میل به خطرکردن، روحیه سوداگری و کار و جستجوی سود، به برپایی سامان بی سابقۀ                    

ی رساند، سامانی که به سوی سرمایه داری روان بود، یعنی فتح            روابط اقتصادی و اجتماعی در جامعه یار       
 ).31، 1383بوردو، ( به زیر سلطه پول کشاندرا  جهان مادی با ابتکار فردی که سرانجام دنیا

حال بجاست که به بررسی مفهوم آزادی از دید لیبرالیسم بپردازیم، تا بتوان چارچوب مفهومی مشخصی                  
ضرورت این کار در این نکته است که آزادی، مفهومی است که              . به دست داد  از آزادی از نگاه لیبرال       

تمامی دستگاه های نظری و ایدئولوژی ها با توجه به اهمیت آن در صدد مفهوم سازی و تعریف آن از                        
دیدگاه خود می باشند و بر همین اساس، به منظور تدقیق و تفکیک لیبرالیسم از دیگر ایدئولوژی ها باید به                   

 .سی مفهوم آزادی لیبرال بپردازیمبرر
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 :آزادی، به طور کلی، از دید لیبرالیسم، در دو مفهوم مثبت و منفی تعبیر می شود

 مفهوم منفی آزادی. الف
کدام حوزه است که در قلمرو آن،            : آزادی در پاسخ به این سؤال مطرح می شود             » منفی«مفهوم  
 تا بدون دخالت دیگران، هر کاری        -ید آزاد باشد  آزاد است ـ یا با    ) شخص یا گروهی از اشخاص    ( فاعل

بر همین اساس، می توان گفت به       ). 25،  1374سندل،  ( می خواهد بکند، یا هر طور که می خواهد باشد؟         
آزادی سیاسی در   . طور معمول، فرد تا آن درجه آزاد است که کس یا کسانی در کار او مداخله نکنند                   

از حوزه ای که شخص در محدودۀ آن عمل می کند و کسی مانع او             این مفهوم، به طور ساده عبارت است        
شخص تنها در صورتی آزادی سیاسی ندارد که علی رغم داشتن توانایی و قدرت لازم، دیگران                . نمی شود

به گونه ای منفی و به      را   لیبرالیسم غالباً آزادی  ). 26،  1374سندل،  ( از رسیدن به هدفش باز دارند      را   او
 که در آن شخص مجبور نیست، مقید نیست، در امورش مداخله نمی شود، و تحت فشار                     مثابه شرایطی 

 .قرار نمی گیرد، تعریف می کند

را  از دید هابز انسان آزاد کسی است که اگر میل به انجام کاری داشته و قدرت و ذکاوت انجام آن                          
 ).84، 1377آربلاستر، ( داشته باشد، با مانع و رادعی مواجه نشود

مین رابطه، برخی ارزش های لیبرال که در اصل، بسط تعهد به آزادی و برابری می باشند، مطرح                       در ه 
 .مدارا خواه به مثابه یک خط مشی عمومی یا فضیلتی شخصی، یکی از این ارزش هاست. می شوند

یگران مدارا، یکی از وظایف دولت، جامعه و یا فرد است که به موجب آن نباید در فعالیت ها یا عقاید د                      
مداخله شود، هر چند مورد پسند یا حتی تأیید نباشند؛ البته تا جایی که این قبیل فعالیت ها و عقاید به حق                       

 ). 99، 1377آربلاستر، ( برابر دیگران در چگونگی اعمال و عقاید خویش تجاوز نکند

 موجودیت و    مدارا در جامعه ای که از گروه های ذینفع رقیب تشکیل می شود، پذیرش بی دریغ حق                    
استمرار منافع طرف مخالف است، چراکه تکثرگرایی بر تفرقه طبیعی جامعه، و فقدان هرگونه ارادۀ                       

البته از دیدگاه لیبرالیسم، تحمل بیان       ). 100،  1377آربلاستر،  ( عمومی یا منافع مشترک تأکید می ورزد      
اما هنگامی که مؤثّر واقع     . د، دشوار نیست  شنیع ترین عقاید نیز تا زمانی که فقدان نفوذ آنها قابل اثبات باش           

در عمل، مداراگرترین جوامع، غالباً بی هدف ترین      ). 101،  1377آربلاستر،  ( شوند، قضیه بغرنج تر می شود   
آنهاست، و مداراگرترین افراد، کسی است که به چیزی اعتقاد راسخ نداشته و به نوعی شک گرایی عام                    

قشری گری، دشمن مدارای لیبرال       . ا با عقلانیت در پیوند است           در لیبرالیسم، مدار    . تمایل دارد  
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کوتاه سخن آنکه، لیبرالیسم به آزمایشگری و حتی عدم قطعیت تمایل               ). 102،  1377آربلاستر،  ( است

 ).103، 1377آربلاستر، ( دارد، و نسبت به عقاید بسیار راسخ بدگمان است

در مورد مدارا، بر مفهومی از حقوق انسانی استوار است،           بنیادی ترین و ریشه ای ترین برهان توجیه کننده        
بر این که مقولات اساسی شرافت انسان و حرمت اشخاص، از نظر قانونی و به لحاظ بینش های فردی و                       

 ).103، 1377آربلاستر، ( جمعی به چه چیز نیاز دارند

اولین برهان میل و بسیاری     : داردجان استوارت میل در توجیه آزادی به معنای منفی آن، به سه نکته اشاره               
از لیبرال های دیگر در اهمیت آزادی فردی مبتنی بر پیوندی ضروری بین خلاقیت و ابتکار و آزادی                        

براساس دومین برهان میل، حقیقت فقط از طریق بحث آزاد بین             ). 88،  1377آربلاستر،  ( فردی می باشد 
، 1377آربلاستر،  (  شرایط آزادی میسر است    دیدگاههای مختلف کشف می شود، و چنین بحثی فقط در         

ما هیچ گاه نمی توانیم مطمئن باشیم عقیده ای که سعی در سرکوب آن داریم                     «: میل می گوید ). 89
آخرین توجیه آزادی در چارچوب لیبرالیسم، بنیادی ترین و         ). 91،  1377آربلاستر،  ( عقیده ای غلط است  

ماً بر اصل فردگرایی استوار است و در ساده ترین و بنیادی ترین            این توجیه مستقی  . مهم ترین آنها نیز هست   
همۀ افراد از حق اساسی و       . دارد» تعلق«شکل خود، حامی این نظر است که زندگی هر فرد، به خود او                 

نهایی زیستن، اندیشیدن و باور داشتن بنا به تمایل خویش برخوردارند، و این اصل همواره مشروط به آن                    
بنیادی ترین توجیه ). 93، 1377آربلاستر، ( پایمال نسازندرا  رای آن حقوق مساوی دیگران است که در اج   

آربلاستر، ( یک از افراد انسانی می داند پیامد سیاسی و منطقی احترام به ارزش و شرافت هر   را   آزادی، آن 
ت و فرصت های   این مقوله متضمن موضع گیری مثبت و برنامه ریزی به منظور تأمین امکانا             ). 94،  1377

همچنین متضمن  . موجود است، به گونه ای که مردم بتوانند از حداکثر توانایی و تمایل خویش بهره گیرند              
ابطال غایی کلیه دیدگاه های حمایت گرانه یا تحقیر آمیز نسبت به استعدادها و شایستگی های توده های                   

 ).95، 1377آربلاستر، ( انسانی است

حال، که فیلسوفان سیاسی کلاسیک از آزادی به معنای فوق دفاع می نمودند،  عین ردر ادامه باید افزود، د
جملگی بر آن بودند که آزادی نمی تواند نامحدود باشد، چون وضعیتی پیش خواهد آمد که همه تا آنجا                   

ر به هرج و مرج اجتماعی منج     » طبیعی«که می توانند در کار یکدیگر مداخله می کنند و این گونه آزادی             
پایمال را   می شود که در آن، حداقل نیازهای بشری نیز تأمین نخواهد شد یا زورمندان آزادی ضعفا                      

آنان بدین نکته واقف بودند که هدف ها و فعالیت های انسانها به خودی خود با یکدیگر                    . خواهند کرد 
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ای هدف های  هماهنگ نیست و از سوی دیگر همۀ این فیلسوفان، با هر مشرب فلسفی که داشتند، بر                      
دیگری نظیر عدالت، خوشبختی، فرهنگ، امنیت، یا درجات مختلف برابری، ارزش زیادی قائل بودند و                 

. حقیقت، به نفع خود آزادی محدود کنند       به نفع سایر ارزش ها و در     را   داشتند که آزادی  را   این آمادگی 
محدود را   مرو آزادی عمل انسان    بر این گذاشتند که قانون باید قل        را   در نتیجه، این اندیشمندان فرض     

عنوان نباید مورد    حال، در قلمرو آزادی های شخصی، حداقلی وجود دارد که به هیچ             عین اما در . سازد
تجاوز قرار گیرد و منظور از حداقل آزادی، آن مقدار از آزادی می باشد که از دست دادن آن، تجاوز به                     

در بن بستی چنان تنگ گرفتار      را    شود، فرد خود   جوهر طبیعت و سرشت انسانی است؛ چون اگر چنین          
پس، باید میان قلمرو    . خواهد دید که حتی حداقل رشد استعدادهای طبیعی اش با مانع رو به رو می گردد              

 ).28، 1374سندل، ( زندگی خصوصی با قلمرو حیات عمومی و دولتی مرزی قائل شد

 مفهوم مثبت آزادی. ب
چه چیز یا چه کسی منشأ کنترل یا ممانعت         :  به این سؤال مطرح می گردد     اما مفهوم مثبت آزادی در پاسخ     

به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه بودن دیگری                    را   از اموری است که فرد     
واژه آزادی از این آرزوی فرد بر می خیزد که او می خواهد           » مثبت«مفهوم  ). 26،  1374سندل( وامی دارد؟

 ).37، 1374سندل، ( اب و صاحب اختیار خودش باشدارب

همان گونه که   ( هواداران آزادی به مفهوم مثبت آن، برای ادعای خود چنین استدلال می آوردند که آیا               
من بردۀ طبیعت نیستم؟ آیا اسیر عواطف لجام گسیختۀ            ) هواداران افلاطون و هگل می خواهند بگویند       

نیستند که بعضی جنبۀ سیاسی یا حقوقی دارد و برخی     » بردگی«ای مختلف   خود نمی باشم؟ آیا اینها گونه ه    
از بردگی معنوی یا بردگی طبیعت تجربه نکرده اند؟     را   جنبۀ اخلاقی یا معنوی؟ آیا انسانها آزادسازی خود       

و آیا در جریان این آزادسازی از یک سو به یک خود ـ که غلبه دارد و مسلط است ـ و از سوی دیگر به                          
، با  »طبیعت برتر «با عقل   را   ی در درون خویش ـ که سرکوب شده ـ وقوف نیافته اند؟ این خود مسلط              چیز

، »آرمانی«،  »واقعی«خودی حسابگر که می داند در بلند مدت با کدام هدف ها ارضاء خواهد شد، با خود                  
ی، هوس های مهار نشده،    یکی دانسته اند و این خود در مقابل انگیزه های غیر عقلای          » خودبرتر«یا  » مستقل«
دستخوش هوس ها و عاطفه ها قرار       » ناهمگن«یا  » تجربی«، تعقیب لذات آنی، خود         »طبیعت پست تر «

خود ارتقا یابد باید تحت نظم و انضباط خشک و دقیق قرار               » برتر«می گیرد که اگر بنا باشد به طبیعت          
خود واقعی، چیزی    . ا کرده است   از هم جد   را   می توان گفت فاصله ای عظیم، این دو خود           . گیرد
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اجتماعی است که قبیله، نژاد، مذهب،      » کل«است، یک   ) در معنای رایج آن   ( گسترده تر و بزرگتر از فرد    

که هنوز از مادر، زاده نشده اند در بر می گیرد و فرد،            را   دولت، و جامعۀ بزرگ زندگان، مردگان و آنان        
بر اعضای  را   و واحد خود  » یکپارچه«، ارادۀ جمعی یا      »راستین«این خود   . جنبه یا عنصری از آن است       

آنان تحقق  » برتر«تحمیل می کند و از این راه، به آزادی خویش و در نتیجه، به آزادی واقعی                   » سرکش«
 ).39 و38، 1374سندل، ( می بخشد

ن پنداشته  با توجه به این نکته که به طور کلی، آزادی از دید لیبرالیسم با آزادی از قید حکومت یکسا                       
؛ در مجموع و در رابطه با دو مفهوم آزادی فوق الذکر می توان نتیجه گرفت              )9،  1377آربلاستر،  ( می شود

از آن حیث که قدرت است مهار کند، ولی آزادی به           را   که آزادی به مفهوم منفی آن، می خواهد قدرت       
 ).48، 1374سندل، ( قبضه کندرا  مفهوم مثبت می خواهد قدرت

رای لیبرال ها، همچنان مهم تر از هرچیز، به معنی آزادی از کنتزل، اجبار، محدودیت و مداخلۀ                   آزادی ب 
به گونه ای که آزادی از دید لیبرالیسم، با آزادی از قید حکومت            ) 84 و 83،  1377آربلاستر،  ( دولت است 

. یبرال جای دارد  و واکنش علیه خودکامگی در بن اندیشه ل        ) 9،  1377آربلاستر( یکسان پنداشته می شود  
لیبرالیسم در این مقام، چنین استدلال می کند که از آنجا که انسان آزاد است و آزادی از تمامیت هستی                      

تنها خطر  . ناپذیر است، پس پیشگیری از آسیب های تهدید کنندۀ آزادی اهمیت شایانی دارد             وی جدایی 
ی به شمار می رفت و لیبرالیسم، دفاع از          تهدید کننده برای آزادی همانا کاربست نامشروع اقتدار سیاس           

درست علیه این سرکوب سازمان داد و برای کارایی بیشتر به تدارک این دفاع هم در سطح                      را   آزادی
در سطح جمعی، پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی            . جمعی و هم در سطح فردی دست یازید          

انون اساسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون؛ و        وجود ق : سیاسی استوار بر اصول زیرین، تضمین خواهد شد       
از مستقیم ترین  را   در سطح فردی، رویۀ قضایی هابه آس کورپوس، استقلال و خود مختاری شخصی                 

 ).62، 61، 1383بوردو، ( خطرها یعنی دستگیری ها و کیفرهای خودسرانه در امان نگاه خواهد داشت

خوشبینی . ومت از طرق فوق الذکر بپردازیم      حال سزوار است به بررسی چگونگی محدود نمودن حک            
لیبرال ها چندان نیست که بپندارند، جامعه می تواند از قدرت سیاسی چشم بپوشد؛ اما تجربه به ایشان                        
می آموزد که بایستی به این قدرت ناگزیر بدگمان باشند گرچه اقتدار، لازم شمرده می شود ولی                           

 درست به این دلیل، لیبرالیسم به موجودیت قانون اساسی،            .چاره جویی برای خطرهایش نیز ناگزیر است      
حقیقت، قانون اساسی ضابطه ای است که بر فراز حکومت کنندگان جای                در. دلبستگی نشان می دهد   

مشخص می کند، به مقام فرماندهی شان مشروعیت می بخشد و           را   می گیرد زیرا چگونگی انتصاب آنها     
قانون اساسی در بر دارندۀ این اصل مهم است که قدرتی             . می سازدتعیین  را   شرایط کاربست قدرت شان  
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حقیقت، عاملان قدرت اند نه صاحبان  که حکومت کنندگان به کار می بندند از آن ایشان نیست و اینان در       
پایگاه قدرت دانستن، بی گمان      را   ، و بر همین اساس، قانون اساسی          )63 و 62،  1383بوردو،  ( قدرت

 ).64، 1383بوردو، (ال برداشتی است لیبر

یعنی قانون اساسی بنیاد     .  به یکدیگر پیوسته بودند      18دو مفهوم تفکیک قوا و قانون اساسی در قرن               
مونتسکیو در جمله ای به یاد ماندنی،       . محدودیت قدرت سیاسی و تفکیک قوا، وسیله آن شمرده می شد           

 انسانی که از قدرتی برخوردار است           اینکه هر : بدین گونه بیان می کند    را   دلیل وجودی تفکیک قوا    
. گرایش به سوء استفاده از آن دارد و تا جایی که به مانعی برنخورد پیش می رود، تجربه ای است جاودانی                  

را  برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوء استفاده کند باید ترتیبی داد تا قدرت، جلوی قدرت                               
 ).66، 1383بوردو، ( بگیرد

برالیسم برای زدودن خودکامگی، از روابط بین حکومت کنندگان و                        و در طریق آخر، لی           
و برحسب اهمیت این     ) 70،  1383بوردو،  ( برپا  دارد را   حکومت شوندگان، می خواهد حاکمیت قانون    

از آنجا که قانون فرآوردۀ همۀ انسانها یا اکثریت آنهاست به     . روش، لازم است توضیحاتی بیشتر ارائه شود      
طرح . می تواند از تبدیل آن به ترجمان اراده یا ابزار تحقق ایدئولوژی آنها مانع شود                 راستی چه چیزی     

را  ناپذیری خود درست برای دور راندن چنین خطری، اختیار قانون گذاری            نخستین لیبرالیسم با انعطاف   
یا از سرسپردگی   که از موقعیت ویژه     را   به این معنی که نتوانند پندار بافی هایی       . از انسان ها سلب می کند   

از این رو نقش قانون گذار نه آفرینش بلکه نخست . پیکار جویانه شان برمی خیزد وارد مقررات قانونی کنند    
به فرمول های قضایی   را   کشف ضابطه های حاکم بر سرشت انسان در هر زمان و مکان است تا بعد، آنها                

فقط را   ت ایده فلسفه روشنگری که قانون      نخس: این مفهوم بر پایۀ دو ایده ساخته شده است           . برگرداند
را  به ثبت رساند و قانون     را    پیروزی اش 1789فرآوردۀ خرد می داند، دوم دیگر ایده ای که انقلاب سال            

خرد و اراده مردم از این رو سرچشمه یگانه قانون شناخته شده اند که                       . بیان ارادۀ مردم می شمارد     
تلاقی خجستۀ این دو با ارگانی      . به نام ارادۀ همگانی بیان می کنند     را   خواسته های مردمی تنها احکام خرد    

ملت برای استقرار ضابطه های    را   که به وضع قانون گماشته شده به خوبی تضمین می شود زیرا این ارگان             
براین، تعریف قانون همانا عبارت است از خرد انسانی که با ارادۀ همگانی              بنا. بخردانۀ خود برگزیده است   

نمایش درمی آید، در ارادۀ همگانی تجسم می یابد و سرانجام به زبان نمایندگان مردم بیان                              به   
 ).72و71، 1383بوردو، ( می شود

با تمام جدیت اندیشمندان لیبرال در ارائه راه کار  برای محدود نمودن دولت، آنان همواره نسبت به دولت                  
 عدم مداخله دولت، موجودیتی لازم برای دولت         نگاه سلبی نداشته و بر اساس اصلی تحت عنوان نسبیت          
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پویایی، . آنچنان که مشخص شد، لیبرالیسم، آموزۀ آزادی است، اما آموزۀ آزادی در نظم             . قائل می شوند 

را  ذاتی لیبرالیسم به شمار می آید اما شکوفایی اش مستلزم امنیت به عنوان عاملی است که طرح ها                         
به دیگر سخن لیبرالیسم به نظم و در نتیجه به دولت همچون عامل             . ازدآسان س را   پذیر و تحقق شان   امکان

لیبرالیسم نوپا هر چند از راههای گوناگون اما سرانجام هم گرا، قاطعانه در             . اصلی ایجاد نظم نیازمند است    
آزادی نوین برای حفاظت از     . برآمدن گونۀ نوینی از قدرت که نهاد دولت تجسم آن بود شرکت داشت             

 برابر تعصب و سدهای اخلاقی ای که جزمیت مذاهب به انسان ها تحمیل کرده بود به این قدرت                   خود در 
در برابر غایت   را   آزادی، نیازمند اقتداری غیر دینی بود تا بتواند اهداف این جهانی               . نوین نیاز داشت   

ت بر این آرزوها    آزادی نیاز به صلح و آرامش داشت و تنها دولت می توانس          . رستگاری جاودانه قرار دهد   
. بنابراین، دولت، شرط آزادی بود نه دشمن آزادی            ). 55 و 54،  1383بوردو،  ( جامعه عمل بپوشاند   

واقعیت، این است که گسترۀ وظیفه کناره جویی که لیبرالیسم، به دولت تحمیل می کند نسبت به مقتضیات                
 ).56 و55، 1383بوردو، ( اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سنجیده می شود

 ـ فردگرایی2ـ1
است؛ در ادامه، به بررسی یکی دیگر از         تا به اینجا بحث بر سر اساسی ترین عنصر لیبرالیسم  ـآزادی ـ بوده           

عناصر سازنده لیبرالیسم که مفهوم فرد گرایی می باشد، می پردازیم، مفهومی که در لیبرالیسم از جایگاه                   
در ذیل  را   به عنوان یک سر فصل کلی، زیرمجموعه هایی        بالایی برخوردار می باشد چرا که فردگرایی         

 .خود جای داده است که در ارتباط با آنها مبنای اصلی و اولیه لیبرالیسم، شکل می گیرد

مطرح می کند و اعتقادی است که جریان های فکری بسیار         را   فردباوری لیبرال، ارزش مطلق هستی فردی     
جریان : د تحولی طولانی در استوار گرداندن اش سهیم شدند         گوناگونی به آن پیوستند و همگی در رون         

ناگزیر در خود انسان     را   مسیحی که با بنیاد نهادن دین بر رستگاری جان های فردی، والاترین ارزش                
در را   مشاهده می کند؛ جریان اصلاح دینی که با برقراری رابطه بی میانجی میان خالق و مخلوق، انسان                   

ر ـ هم سخنی با الوهیت قرار می دهد؛ جریان اومانیستی که با دنبال کردن فلسفۀ                    موضع ـ هر چند نابراب     
به مشارکت در به کمال رساندن عقل       را   میزان هرچیز می داند؛ جریان خردباوری که فرد      را   یونانی انسان 

رگونه در خود نهفته اش فرا می خواند؛ و سرانجام جریان طبیعت گرا که به یاری روسو و کانت هم اصول ه 
با فرد، یگانه می سازد؛ فردی که       را   در آزادی درونی جای می دهد و هم ارزش مطلق آزادی           را   اخلاق

بر گوهر را  این فردباوری، خودمختاری فردی. حال، تکیه گاه و غایت آزادی نیز به شمار می آید         عین در
ی نسبت به وضعیت های عینی که      انسان بنیاد می نهد نه بر هستی اش؛ آن هم به گونه ای که این خودمختار             

اما دربارۀ جامعه، تقدم فرد همانا به درک جامعه به مثابه دستاورد              . فرد در آن قرار می گیرد بی اعتنا باشد       
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شکلی را   از هنگامی که فرد بریده از ریشۀ مسیحی خویش، دیگر نتواند جامعه           . اراده های فردی ره می برد   
بوردو، ( ماعی به ضرورت، در چشم انداز فردباورانه هویدا می گردد          از مشیت الهی بینگارد قرارداد اجت       

را از   مطلقیت فرد در زمینه حقوق، در برداشتی خودنمایی می کند که ضابطۀ قضایی              ). 93 و 94 و 1383
از نظر سیاسی نیز اراده های فردی برای قانون گذاری دست به دست هم              . آفریدۀ اراده های فردی می داند   

از آنجا که این اراده ها خود        .  زمینۀ مدنی برای دستیابی به قرارداد به گفتگو می پردازند            می دهند و در  
 ).95، 1383بوردو، ( مختار انگاشته شده اند جایی برای در نظر گرفتن شرایط تعیین کننده شان نیست

ناختی است و   فردگرایی لیبرال، هم هستی ش   . فردگرایی، هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم است       
 تر یا بنیادی تر و مقدم بر جامعۀ بشری و نهادها و ساختارهای آن               »واقعی«را   این مفهوم، فرد  . هم اخلاقی 

همچنین در مقابل جامعه یا هر گروه جمعی دیگر، برای فرد، ارزش اخلاقی والاتری قائل                 . تلقی می کند 
، چیزی  »منافع اجتماعی «براین،   می باشد، بنا » پیکره  ای فرضی «از دید آنتونی آربلاستر، اجتماع،        . است

در نهایت، حقوق و خواست های او به لحاظ اخلاقی         . مجموع منافع افراد تشکیل دهنده آن نیست      «بیش از   
در ادامه خاطر نشان می شود     ). 19،  1377آربلاستر،  ( مقدم بر حقوق و خواست های جامعه قرار می گیرد        

یت است و بیش از آن که وجه اشتراک شخص با اشخاص دیگر مدنظر               که از این دیدگاه، تأکید بر فرد      
گرایش این مفهوم، به دیدن موجود واحد          .   باشد وجوه ممیزۀ او از دیگران مورد توجه قرار می گیرد             

این، برای   بنابر. انسانی به صورت مجزاست و جامعه یا جهان به مثابه زمینه یا بافت در نظر گرفته می شود                  
، درجۀ بالایی از کمال و خودکفایی قائل است و در نتیجه، جدایی و خودمختاری، کیفیت                    انسان واحد 

اما ژرژ بوردو نگاهی متفاوت با         ). 20،  1377آربلاستر،  ( بنیادین متافیزیکی انسان به حساب می آید        
وارتر از  بر اساس نظر او در آموزۀ رنگارنگ لیبرالیسم، اصلی روشن تر و است               . آربلاستر اتخاذ می نماید  

بوردو اضافه می کند که،    ). 95،  1383بوردو،  ( به غایت برین می رساند نمی توان یافت     را   اصلی که انسان  
بلکه پایگان  ) واقع، برداشتی آنارشیستی است    که خود در  ( در فردباوری لیبرال نه رویارویی فرد و اجتماع       

مع نادیده گرفته نمی شود اما قائل شدن          از نظر او، امکانات و توانایی ج         . یا سلسله مراتب وجود دارد      
غایت های خودمختار برای آنها مردود است، بنابراین همه چیز، تابع غایت های فردی دانسته                               

رد را   بوردو معتقد است که لیبرالیسم، اهمیت نقش های متقابل جمعی             ). 96،  1383بوردو،  ( می شود
نادیده نمی انگارد، بلکه آنچه      را   تار های فردی نمی کند و مکانیسم های اجتماعی و تأثیر گروه بر رف              

از . لیبرالیسم مردود می شمارد این است که برای کنش این نیروها هدفی بیرون از فرد در نظر گرفته شود                   
این دیدگاه، همه چیز گرداگرد فرد می گردد و جامعه به معنای کامل واژه همانا محیطی است برای حفظ                   

را  واقع، فردباوری لیبرال، آن برداشت هایی     در. جاد امکان برای شکوفایی اش   و نگهداری زندگی فرد و ای     
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وجودی جمعی و کلی با      را   طرد می کند که چیرگی شان به ناگزیر به زوال فرد می انجامد و یا جامعه                 

بوردو، ( غایت های ویژه می انگارد که از پیش در راستای رسیدن به همین غایت ها سازمان یافته است                    
 ).97 و96، 1383

بر اساس آنچه در باب جامعه از دید دو صاحب نظر لیبرال مطرح گردید، می توان نتیجه گرفت که جامعه                   
در برابر فرد، اهمیت به مراتب نازل تری دارد و آنچه مهم می باشد و باید براساس آن، برنامه ها شکل                          

 .مفهومی و عینی یابد، فرد به عنوان غایت و مرکز است

ین دیدگاهی درباره ماهیت خواست فرد از دید لیبرالیسم، محدودیت هایی که زندگی                     براساس چن 
اجتماعی بر فرد به ناگزیر تحمیل می کند ملال آور و بیهوده می نماید، و لذا کشمکش بین فرد و جامعه از                    

تماعی بودن  از دیدگاه لیبرالیسم، دلیل ضد اج      ). 61،  1377آربلاستر،  ( ناپذیر است  دید لیبرالیسم اجتناب  
انسان ها ضعفشان نیست، بلکه به این دلیل است که آنها به طور طبیعی، تنها خود جنبنده و جویای منافع                       

 ).62، 1377آربلاستر، ( خویشند

در نظام فکری لیرالیسم، آزادی شرطی است که همه افراد برای تکامل خود به آن نیاز دارند و به همین                       
با . ات جمعی جامعه به محدود شدن و انحراف شخصیت منجر می شود          علت، یکپارچگی کامل فرد در حی     

توجه به نگاه بدبینانه و نفی انگارانه لیبرال ها به جامعه، آزادی اجتماعی مد نظر آنها تنها از طریق حفظ و                      
پذیر می باشد و برهمین اساس، در چارچوب لیبرالیسم، آزادی و حریم            حراست از حریم خصوصی تحقق    

» حوزه ای از عدم مداخله   «را   هیمی کاملاً نزدیک به یکدیگرند؛ چونان که لیبرال ها، آزادی         خصوصی مفا 
از دید لیبرالیسم، انتظار می رود افراد در حوزه حریم خصوصی           ). 63،  1377آربلاستر،  ( توصیف کرده اند 

 عمومی در   تنها دلیل این امر آن نیست که حوزۀ         . خود بیش از هر شرایط دیگر خشنود و راضی باشند           
مقابل حریم خصوصی، شوره زاری از نفی خود و بدوش کشیدن وظایف خسته کننده است، بلکه به این                   

در را   علت است که انسان در درجۀ اول موجودی اجتماعی تلقی نمی شود که معنی یا رضایت خویش                   
برای کناره گیری از   فعالیت های جمعی یا اجتماعی بیابد، بلکه موجودی خودپایا و قائم به ذات است که                 

جامعه به محدودۀ خصوصی محتاج است؛ نه تنها برای استراحت و تجدید قوا، بلکه به مثابه شرط ضروری    
 ).64، 1377آربلاستر، ( تحقق خویشتن

با تمام تأکید لیبرال ها بر حفظ حریم خصوصی، اما فرد در جامعه حضور دارد و باید برای حیات                             
از . راکه حضور فرد در جامعه به نقش اجتماعی او در جامعه اشاره می کند               اجتماعی وی نیز اندیشید، چ     

این، بالاتر یا فراتر از این افراد موجودیت یا           بر دیدگاه لیبرالیسم جامعه از افراد تشکیل شده است، و بنا           
این کار  ادعایی ندارد و در این حالت کارکرد جامعه خدمت رسانی به افراد است، و یکی از راه های انجام                  
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حرمت گزاری به خودمختاری افراد، و پذیرفتن حق آنها برای زیستن به دلخواه خویش است تا جایی که                  
نباید موضوع عمل جمعی یا تعاونی قلمداد         را   لیبرال ها ادعا می کنند که افراد     . به آزار دیگران نینجامد    

؛ چرا که   )66،  1377آربلاستر،  ( مودبه آنها محول ن    را   کرد، بلکه باید مسؤولیت انجام بسیاری از امور         
به هر ترتیب از میان خواهد       را   فردگرایی لیبرال معتقد است که، نفس عمل جمعی، فردگرایی و افراد              

» طبیعی«فرض در لیبرالیسم بر این است که تنوع افکار، عقاید، و نظایر آن                 ). 67،  1377آربلاستر،  ( برد
از میان  را   حصول نوعی فشار یا اعمال نفوذ است که گوناگونی         است، و لذا همنوایی و اتفاق نظر صرفاً م         

این بدگمانی ها اهمیت محوری استفاده از رأی        . به قالبی واحد می ریزد   را   می برد و افکار و شخصیت ها     
فردگرایی لیبرال بر این باور استوار است که          . در ساز و کارهای سیاسی لیبرال تبیین می کنند         را   مخفی

 ).69 و68، 1377آربلاستر، ( ن پیشرفت اجتماعی، نه گروه ها و اجتماعات که افرادندپدید آورندگا

 ، زیرا حقوق فرد ریشه در حالت         حجت اولین : در مجموع، فرد حجت اولین و آخرین لیبرالیسم است           
تغییر شکل دهد؛ حجت آخرین،     را   طبیعی او دارند که در آن حالت ناگزیر است برای بقای خود طبیعت            

 ).35، 1383گاراندو، ( . فرد تولید کننده و یا کارگزار استزیرا

پیشرفت اجتماعی که لیبرال ها سخت به آن دلبسته اند نیز ذیل توجه به فرد گرایی، شرط رشد و بالندگی                    
این، انسان نه تنها غایت      بر بنا. فرد شمرده می شود اما ابزار این پیشرفت از دید لیبرالیسم، همان انسان است            

فرد درست به دلیل    .  یا نزدیک نظم اجتماعی بلکه وسیلۀ بی میانجی کمال یافتگی خویش نیز هست              دور
از آنجا که فرد آزاد     . آزادی نهفته در وجودش برای به دوش گرفتن این نقش مهم فراخوانده شده است               

از دید  ). 97،  1383بوردو،  ( است نمی تواند به قواعدی گردن نهد که خود خاستگاه آن نبوده است                 
نقش حقوق ثابت و صوری است و         . هدایت می کند را   مقید و نه آنها    را   لیبرالیسم حقوق نه آزادی ها    

اما آزادی و تنها آزادی است که هم زمان با تجلی پیشرفت            . مشخص می کند را   حقیقت، چارچوب ها  در
کوتاه . تحقق می پذیرد اجتماعی زمینه ساز جنبش، زندگی و پویایی است که شکوفایی فرد به یاری آنها                

این آزادی با میانجی فایده باوران انگلیسی       . سخن، این آزادی است که خلاق و آفریننده به شمار می آید           
، 1383بوردو،  ( از بلندای متافیزیکی که کانت به آن می نگریست به سطح اقتصادی و اجتماعی فرود آمد               

98.( 

 دارد بر جدایی انسان از جهان طبیعی نیز انگشت             اگر فردگرایی بر جدایی اشخاص از یکدیگر تأکید          
منعکس می کند و بر این اساس آنچه در         را   می گذارد و بدین ترتیب، تکامل چشم انداز سنتی علم جدید         

دیدگاه علمی برای نظریۀ فردگرایانه اخلاق اهمیت دارد، تأکید بر بی طرفی اخلاقی جهان واقعیات علمی                
آیریس مورداک، این   . ه عنوان مشاهده کننده مستقل این واقعیات است         و نیز تکیه بر مفهوم شخص، ب        
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به دنیای درونی کارکرد های واقعیت، یعنی دنیای علم        »ارزش«: به روشنی جمع بندی کرده است    را   فرایند

ارزش، به نوعی به اراده      . این، باید در جای دیگری باشد        بر بنا. و قضایا وابسته به واقعیت، تعلق ندارد        
 ).22 و21، 1377آربلاستر، ( »ن متصل استانسا

لیبرالیسم با قائل بودن به جدایی میان ارزش و واقعیت، معتقد است که بین واقعیات و ارزشیابی اخلاقی                      
فرق بین واقعیات   ). 23،  1377آربلاستر،  ( پر کند را   منطقی نمی تواند آن   آنها شکافی وجود دارد که هیچ     
 :یسم اهمیت داردو ارزش از دو جهت برای لیبرال

با علم و اثبات گرا یی میسر می سازد؛ بدین صورت که اگر را اول آن که همزیستی نظریۀ اخلاقی لیبرال       .1
روش اساساً علمی قبل از پذیرفتن هر عقیده دنبال شود امکان توافق درباره واقعیات موجود در شرایط،                     

ترتیب، حوزه بالقوۀ عدم توافق فقط به مسأله         فراهم می آورد و بدین      را   برای کلیه افراد دارای مدخلیت     
در پیش گرفتن چنین روشی، بخت رسیدن به نوعی وفاق              . محدود می شود ) داوری ارزشی ( ارزشیابی
افزایش می دهد، زیرا بسیاری از عدم توافق های اخلاقی، نتیجۀ نادیده گرفتن تمامی                         را    اخلاقی

اخلاقی، رهیافتی معقول تر و علمی تر در سطحی          چنانچه در شکل بخشیدن به داوری          . واقعیت هاست
می توان باز هم    را  اخلاقیات لیبرال    . گسترده پذیرفته شود، این عدم توافق ها نیز از میان خواهد رفت               

یعنی این که   : تجربی تر و علمی تر کرد، به شرط آن که مقدمات پایه ای منفعت طلبی مورد قبول واقع شود               
و با فرض امکان تبدیل کلیه امیال و             . یق امیال و تمنیات او تعیین می شود          رفتار انسان اساساً از طر      

بی زاری ها به احساس لذت و رنج، هر دو مسأله فوق به موضوعاتی اساساً تجربی و کمیت هایی قابل                         
 .محاسبه بدل می شوند

ین استقلال آن   یکی از شرایط ا   . دوم تأییدی است که برای اندیشه استقلال اخلاقی فرد فراهم می آورد            .2
است که فرد ملزم به پذیرش فرمان های اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در این جهت از او                            

وجه به وسیله پیامدهای اخلاقی و ذاتی          شرط دیگر این است که داوری فرد به هیچ          . انتظاری نمی رود 
 ).25 و24، 1377آربلاستر، ( خود واقعیات محدود نمی شود

ز طبیعت که به طور آشکار یا پنهان در مفهوم لیبرال اخلاق نهفته است، با جدایی مشابه هر                     جدایی فرد ا  
و درست همان طور که جدایی انسان از طبیعت،          ) 28،  1377آربلاستر،  ( انسان از همنوعانش ملازم است    

ی جدایی انسان ها می یابد، بیان فلسف» باید«از » است«در جدایی واقعیات از ارزش ها و       را   قالب فلسفی خود  
آربلاستر، ( از یکدیگر نیز فلسفه ای است که در آن تجربۀ فرد، سنگ محک حقیقت محسوب می شود                 

1377 ،31.( 
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 مفاهیم وابسته فردگرایی: الف
به واسطه اعتقاد به فردگرایی در آموزه های لیبرالیسم، ابعادی مطرح می شود که ریشه در فردیت دارد و از              

در ابتدای بررسی منتجات فرعی فردگرایی، باید به منبع فردگرایی پرداخت؛ منبعی               . آن نشات می گیرد  
قادر سازد به خودمختاری و استقلال وجودی دست یابد، چراکه در چارچوب لیبرالیسم،                    را   که فرد 

 ). 39، 1377آربلاستر، ( وضعیت مطلوب و طبیعی، فرد واحد به حساب می آید

ناشی از انرژی طبیعی تمنیات و امیال ذاتی او می داند که فعالانه            را   عال انسان مفهوم لیبرال ماهیت انسان، اف    
از درون می جوشد و فرد نیز برای ارضاء این تمنیات و امیال به وسیلۀ قوۀ قاطع خرد هدایت                                    

 به عبارت دیگر، عمل و رفتار فرد از دید لیبرالیسم به طور طبیعی ملهم از               ). 39،  1377آربلاستر،  ( می شود
احساسات، امیال و تمنیاتی است که در بنیاد خودخواهانه اند، زیرا فرد طبعاً به دنبال خوشبختی، لذت و                     

از دریچه نگاه لیبرالیسم،    . ارضاء تمنیات خویش است و منشاء پویایی عمل انسان در همین جا نهفته است              
به نکته توجه دارد که، ملاک       حال، لیبرالیسم    عین ؛ اما در  »هر خواستنی فی نفسه مجاز و مشروع است        «

قرار گرفتن میل به عنوان منبع فعالیت فرد منجر به تعارض می شود و به همین علت، بیان می دارد که،                          
کشمکش های اولیۀ بین افراد ذره ای که هر یک خواهان خوشنودی خویشند، باید به گونه ای بسامان                      

اما باید آن چنان قوانین و        . دیگری مشروع است  درآید و بر این اساس امیال هر کس به اندازه امیال                 
از دنبال کردن ارضاء تمنیات خویش به قیمت امیال دیگران باز دارد و              را   قواعدی طراحی کرد که مردم    

در ادامه، متفکرین لیبرال براین     ). 40،  1377آربلاستر،  ( تنبیه کند را   در صورت ارتکاب چنین عملی، آنها     
باید قابل اعتمادترین داور امیال خویش به حساب آورد، چرا            را   ک از افراد  اصل تأکید دارند که، هر ی      

که اگر این اصل کنار گذاشته شود، راه برای حکومت مطلقه اقلیتی روشنفکر که ادعا می کنند بهتر از                       
 این، اعتقاد  بر بنا. خود مردم می دانند آنها واقعاً چه می خواهند و در آرزوی چیستند هموار خواهد شد                 

لیبرال ها به توانایی فرد در اشراف داشتن به امیال خویش و بیان آن موضوعی سیاسی است و نه صرفاً                          
 ).43، 1377آربلاستر، ( فلسفی

 مالکیت: ب
. از دیگر موضوعات وابسته به فردگرایی، مالکیت به عنوان اصلی مهم در نظریات لیبرال، می باشد                        

ارند چراکه، شناخت حقوق فرد، بدون گذر از مسیر نظمی             لیبرالیسم و حقوق طبیعی، منشأ مشترکی د        
متعالی و امکان دفاع هر کس از منافع و مالکیت خویش با قبول اندیشۀ همزیستی و آزادی و مالکیت                         

مکتب حقوق طبیعی از سدۀ هفدهم به بعد به این ایده به گستردگی اعتبار                 ). 16،  1383گاراندو،  ( است
در آغاز،  ، از دیدگاه این مکتب    . ند آزادی و برابری حقی طبیعی است         بخشید که مالکیت نیز به مان        
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بی گمان، اشیا در تصرف همگان بود، ولی رفته رفته با رشد جامعه، تملک ضروری گردید چندان که                      

 و 80،  1383بوردو،  ( خواه با توافق نامه، خواه با گونه ای تصاحب، مالکیت همچون حق طبیعی برقرار شد             
ساس، از قرن هفدهم به بعد با تعابیری از اندیشۀ محوری فردگرایی ملکی روبرو می شویم؛               بر همین ا  ). 81

این زندگی، دارایی خود اوست و به         . دارد» تعلق«به خود او     » مرد«مفهومی که به موجب آن زندگی         
، 1377تر،  آربلاس( خداوند، جامعه، یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند                

38.( 

بتواند به شیوه ای قانونی به       را   در تعریف مالکیت از دید لیبرالیسم، باید گفت که، مالکیت، هر آنچه                
بوردو، ( در بر می گیرد  را   تملک درآید شامل می شود و از این رو هم سرمایه اندوزی و هم وسایل تولید               

کیتی است که ما از قبل بر خویشتن و اعمال          تملک دارایی مادی، به واقع بیان مشخص آن مال        ). 81،  1383
دارایی مادی نداشته باشد باز هم مالک جسم، مهارت ها و کار  و پیشۀ خویش داریم و حتی کسی که هیچ    

انسان با تملک هر چیز و ارزش دادن به آن با کار خود، تا جایی                  ). 39،  1377آربلاستر،  ( خویش است 
 و انصاف تجاوز نکند و به دیگران و اموال آنها زیان نرساند،                 که از قانون طبیعت یعنی از قاعدۀ عقل         

مالک مشروع آن چیز می شود و حکومت باید از حق طبیعی مالکیت، که افراد پیش از ایجاد جامعه                          
 ).20، 1383گارندو، ( داشته اند حمایت کند

نسان برای یافتن    ا» طبیعی«به گرایش  را   لیبرالیسم، برای مشروعیت بخشیدن به چیرگی مالکیت، آن            
از این رو چون خوشبختی، غایت آزادی       . خوشبختی خویش در اموال به تملک درآمده، نسبت می دهد          

، 1383بوردو،  ( است و با مالکیت تحقق می پذیرد، پس آزادی تملک نمی تواند حد و مرزی داشته باشد                
از دیدگاه  ). 83،  1383،  بوردو( عکس، مالکیت نیز آزادی است     اگر آزادی، مالکیت است پس بر      ). 81

لیبرالیسم برای اینکه هر کس بتواند به مالکیت دست یابد باید دست کم به دارایی اضافی مالکان دست                     
 ).84، 1383بوردو، ( برد؛ ولی بدون اقدامات خشونت آمیز

هد این  بر همین اساس در دوره انقلاب فرانسه شا       . در نگاه لیبرال، مالکیت سنجه روحیه مدنی نیز می باشد         
شهروند در آن دوره     ). 86،  1383بوردو،  ( »مالکیت ایجاد شهروند می کند    «باور غالب می باشیم که،       

با آشنایی به مسایل    را   عبارت بود از انسانی، با نظم و انضباط، به آن اندازه آگاه که بتواند نمایندگان خود               
سوسه ای در امان نگاه دارد و براساس         از هرگونه فشار و و     را   برگزیند و برخوردار از استقلالی که وی        

تأمین کند،  را   چنین دیدگاهی بودکه تصور می شد که، بهترین سنجه ایی که می توانست چنین شرایطی              
نشانه یا دست کم قرینه ای    را   همچنین مالکیت . زیرا مالک در ادارۀ نیکوی آنها ذی نفع بود        . مالکیت است 

برهمین اساس،  . ل اقتصادی لازم برای آزادی اندیشه، می شمردند       از دانش و تعلیمات و نیز وثیقۀ استقلا         
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همۀ ساکنان کشور حتی شهروندان بی حق رأی، از حق حفاظت از آزادی و از حق حراست از اعتقادها و                    
البته لازم به ذکر است که، در آن دروه همگان به یک اندازه برای    . شخصیت انسانی خود برخوردار بودند    

را  رگان حاکمیت صالح نبوده اند؛ بلکه تنها کسانی که موقعیت و توانایی شان آنها                عضویت فعال در ا    
، 1383بوردو،  ( مستقیم تر به سرنوشت ملت پیوند می زد شایستۀ به دوش گرفتن چنین نقشی شمرده بودند              

و، بورد( ترتیب، در لیبرالیسم، مالکیت و دموکراسی طبقه میانی همراه هم پیش می روند                   این به). 87
1383 ،88.( 

لیبرالیسم بر این توجیه     . شرط روحیۀ مدنی دانستن به معنای توجیه اخلاقی آن نیز هست                را   مالکیت
همراه با بریدن از قیمومیت دینی،      . مالکیت موتور پیشرفت است   : نیز افزود را   »انگیزنده«اخلاقی، خاصیت   

ن ها باشد کنار نهاده شد و این نظر        این برداشت که جستجوی رستگاری آن جهانی باید اساس تلاش انسا           
در این روند، سپس به این       . که انگیزۀ فعالیت انسان جستن خوشبختی این جهانی است پذیرفته گردید             

کشف رسیدند که انسان ها با ملاحظه خوشبختی در افزایش دارایی های خود هم به ابتکارهایی در این                     
. د که به پیشرفت شناخت و توسعه اقتصادی دامن می زندراستا دست می زنند و هم تن به خطرهایی می دهن  

فراهم می سازد سرچشمۀ پیشرفت در جامعه      را   مالکیت، در سایۀ انباشت سرمایه که امکان سرمایه گذاری        
 ).89، 1383بوردو، ( صنعتی است

 شناخت لیبرال: ج
 به گونه ایی خاص تعبیر و تفسیر       با در نظر گرفتن دیدگاه لیبرالیسم در زمینه توجه به فرد واحد، معرفت نیز             

از نظر  . می شود؛ به صورتی که در اساس معرفت نیز فرد و تجربه های منحصر به او پایه قرار می گیرد                       
دکارت مانند دیگر تجربه گرا یان، نقطه آغاز پرداختن نظریه ای در باب معرفت یا حقیقت، تجربۀ فرد                      

دیدگاه لاک، سه نوع معرفت وجود دارد؛ معرفت             همچنین از    ). 32،  1377آربلاستر،  ( واحد است 
شهودی ما نسبت به وجود خویش، معرفت استدلالی از اندیشه منطقی و معرفت حسی از جهان                              

تقویت می کند، زیرا منشاء    را   بر اساس نظر لاک، تجربه گرایی، فردگرایی     ). 35،  1377آربلاستر،  ( خارج
البته تجربه حسی با کمک تجارب گردآوری         . ی دانداز جهان حسیات شخصی م     را   اولیه معرفت انسان  

آربلاستر، ( شده از سوی دیگران و فعالیت های عقلانی و سازمان یافته ذهن، تکمیل و تصحیح می شود                  
به طور کلی، تجربه گرایی بیکن و لاک متضمن اعتماد به تجربه و قدرت استدلال فرد و                     ). 35،  1377

 ).36، 1377آربلاستر، (  استسرباز زدن او از پذیرش اقتدار سنت

اعتماد به تجربۀ فرد و روش تجربی آزمون قضایای کلی از طریق تجربه و مقایسه با تجربۀ حسی شخصی                    
با چشم انداز و اصول علم جدید در یک صف         را   نیز، همانند تمایز بین واقعیت و ارزش، فردگرایی لیبرال        
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تدلال، تحقیق، انتقاد و پیشرفت معرفت از طریق             براساس این مدعا، علم، نسبت به اس          . قرار می دهد 

در را   آزمایش های آزمون و خطا متعهد است و لیبرالیسم نیز کاربرد این روش های عقلانی و عملی                      
 ).36، 1377آربلاستر، ( سازماندهی اداره جامعۀ بشری نشان می دهد

 عقل لیبرال: د
با الگوی استقلال وجودی و      را    دارا باشد تا خود     از میان استعدادهایی که فرد در مکتب لیبرالیسم باید          

عقل دو معنی کلی دارد که هر    ). 50،  1377آربلاستر،  ( خودفرمانی سازگار کند، مهمترین آنها عقل است      
توانایی منطقی  را   معنی محدودتر و دقیق تر آن، عقل      . دو در اندیشه لیبرال به برجستگی چهره می کنند         

مفهوم گسترده تر آن مدعی وسیع تر بودن و مثبت تر        . اج کردن تعریف می کند   اندیشیدن و محاسبه و استنت    
مفهوم نخست به هدفها کاری ندارد و فقط به وسایل می پردازد، ولی مفهوم دیگر تا بدین حد                 . بودن است 

م از دید این مفهو   . این مفهوم درباره هدف ها نیز مانند وسیله ها چیزهایی برای گفتن دارد            . محدود نیست 
این مفهوم بسیاری از     . فقط برخی مقاصد فرد و جامعه شایستگی آنرا دارند که عقلانی نامیده شوند                   

به دشمنان فعال مذهب، یا دست کم اشکال جزم اندیش تر و قشری تر مذهب، تبدیل کرده                   را   لیبرال ها
 ).119 و118، 1377آربلاستر، ( است

از آنجایی که، از    .  برای عقل، حدود و وظایفی قایل بوده اند         لیبرال ها با توجه به مبانی فرد گرایانه خود،       
دید لیبرالیسم هر هدف یا شئ ای به این دلیل که خواستنی است، خوب است؛ از دید برخی لیبرال هایی                      
چون هابز، هیوم و بنتام، کار عقل این است که چگونگی ارضاء خواهش ها، سازش دادن آنها با یکدیگر                   

 ).51، 1377آربلاستر، ( معین کندرا  مان چیز از سوی دیگرانو با خواهش برای ه

اما از نظر برخی لیبرال های دیگر چون اسپینوزا و کانت عقل صرفاً توانایی محاسبه و روشن اندیشی تلقی                   
صرفاً به مثابه چراغ راهنما یا یاور خواهش های        را   از دیدگاه آنها انسان عاقل آن نیست که عقل        . نمی  شود
از قید جباریت میل و خواهش می رهاند       را   عاقل کسی است که به وسیله عقل خود       . به کار گیرد  خویش  

 ).52، 1377آربلاستر، ( و مطابق با اصول کلی زندگی می کند

باید اضافه نمود که، ارتباطی میان اعتقاد لیبرالها به عقل و اعتقاد آنها به انسانها به عنوان موجوداتی آزاد و                     
باید از طریق به کارگیری عقل پیش برد          را   اعتقاد به اینکه سیاست در حوزۀ عمومی        . داردبرابر وجود   

واقع، به معنای این است که در تعیین و مشخص کردن سیاست عمومی باید به استدلال عقلانی توسل                    در
 اعتقاد  پس، اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل با استدلال عقلانی و نه با زور و اجبار به معنای                     . جست

داشتن به حفظ حرمت افراد است، آن هم نه لزوماً در مقام اشخاصی با فضیلت یا هوشمند یا در خدمت                       
آرمانی هنجارین، بلکه در مقام انسانی که همانند خود شما، می تواند و باید انتخاب کند که در زندگی اش      
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 ).316، 1380همپتن، ( به چه چیزی باور داشته باشد

 برابری: هـ 
 مطرح شدن وجود رابطه میان عقل با اعتقاد به آزادی و برابری بایستی به محتوای برابری از دید                             با

از دیگر دستگاه های فکری از جمله            را    برابری مفهومی است که، لیبرال ها         . لیبرالیسم پرداخت  
کمتر به آزادی   است؛ چراکه لیبرال ها نسبت به محافظه کارها بیشتر به برابری و              محافظه کاری جدا نموده  

 ).101، 1374سندل، ( متمایلند

اصل نخست می گوید   . آرمانی سیاسی می دانند فرق بگذاریم     را   باید میان دو اصل متفاوت که برابری        
برابر می دانند؛ یعنی همگان سزاوار توجه و احترامی           را   حکومت ها تمامی افراد واقع در قلمرو خویش        

 اصل دوم آن است که حکومت در امر توزیع برخی منابع فرصت،              مقتضای). 104،  1374سندل،  ( برابرند
برابر یا نزدیک به را  برابر بداند یا دست کم بکوشد تا اوضاعی پدید آورد که همگان را   تمامی شهروندان 

سندل، ( لیبرال ها بیش از محافظه کاران خواهان برابری به معنای مورد نظر اصل دوم هستند                . برابر باشند 
اینکه می گویند حکومت باید با شهروندانش به عنوان انسان های برابر رفتار کند یعنی چه؟                ). 105،  1374

اینکه حکومت با شهروندانش به منزلۀ افرادی آزاد،          «از نظر سندل، این درست بدان می ماند که بپرسیم            
 کانت به این    در هر صورت این سؤال دست کم از        » مستقل، و دارندۀ حیثیت برابر رفتار کند یعنی چه؟          
به این پرسش، به دو شیوه گوناگون می توان پاسخ            . طرف سؤال محوری نظریه های سیاسی بوده است        

 :گفت

 حکومت در مسأله زندگی خوب باید بی طرف بماند؛ .1

حکومت در این مسأله نمی تواند بی طرف بماند چون بدون داشتن نظریه ای در باب اینکه انسان چه باید                   .2
 .برابر تلقی نمودرا  هروندانباشد نمی توان ش

بر این می گذارد که تصمیم های سیاسی تا حدی که امکان دارد            را   نظریه نخست در مورد برابری، فرض     
، 1374سندل،  ( باید از هر مفهوم خاص زندگی خوب یا آنچه به زندگی ارزش می بخشد مستقل بمانند                 

محتوای رفتار برابر نمی تواند از نظریۀ مربوط        بر این می گذارد که     را   عکس، فرض  ؛ نظریه دوم، بر   )107
به خیر فرد یا زندگی مستقل باشد، چون رفتار کردن با یک شخص به عنوان فردی برابر با دیگران به                          
معنای رفتاری با اوست که یک شخص خوب یا براستی خردمند خواهان آن رفتار با خودش                                

 ).108، 1374سندل، ( است

فوق، لیبرال کسی است که نظریه نخست یا نظریه لیبرال درباره مقتضیات                 حال با توجه به توضیحات        
یک از این وضعیت های مشابه در زمینه استعدادها،           البته هیچ ). 109،  1374سندل،  ( درا می پذیر  برابری
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برابری معنای زندگی خوب و ارجحیت ها پدید نمی آیند، اما ارتباط اخلاقی اقسام گوناگون دارای تنوع و 

 ).111، 1374سندل، ( دگونگی بسیار متفاوت استچن

لیبرال در نقش قانونگذار برای ارضای این همه عدم موافقت ها از دو نهاد عمدۀ اقتصادی و سیاسی بهره                     
یکی بازار اقتصادی برای تصمیم در مورد کالاهایی که باید تولید شوند و نحوۀ توزیع آنها و                     : می جوبد

مایندگی برای تصمیم گیری جمعی در امر تنظیم یا ممنوع ساختن فعالیت ها            دیگری دموکراسی مبتنی بر ن    
از هر یک از این نهادهای آشنا انتظار چنین            . و ایجاد تسهیلاتی در راه انجام پاره ای فعالیت های دیگر           

اهد بازار اگر بخو  . ارائه دهند را   می رود که در مقایسه با هر ترتیب عمومی و عام دیگر، توزیع برابرتری              
کارایی داشته باشد و به خوبی انجام وظیفه کند باید برای هر فرآورده قیمتی تعیین کند که منعکس کنندۀ                   
هزینه مواد خام، کار، و سرمایه به کار رفته در آن باشد و اینکه اگر این مواد خام، کار و سرمایه در                              

نه  برای مصرف کننده تعیین می کند که        این هزی . کالایی غیر از این به کار می رفتند چه قیمتی می داشتند          
 ).111، 1374سندل، ( در محاسبۀ تقسیم برابر منابع اجتماعی آن فرآورده چه قدر برایش تمام می شود

این اندازه ها و اندازه گیری ها سبب می شوند تا توزیع خاص هر شهروند تابع اولویت های شخصی شهروند                
 شخصی، تعیین کنندۀ هزینه واقعی این اولویت ها برای کالاها و             یا دیگران باشد و جمع این اولویت های       

توزیع برابر، مستلزم آن است که هزینۀ ارضای اولویت های یک شخص تا حد ممکن                . فعالیت ها می باشد 
با هزینۀ ارضای اولویت های دیگران برابر باشد و این شدنی نیست مگر اینکه ابتدا آن اندازه ها و                              

 ).112، 1374سندل، ( وجود باشنداندازه گیری ها م

اخلاق سازنده اش چنین ایجاب می کند که دولت با تمامی         . لیبرالیسم نمی تواند بر شک گرایی استوار باشد     
افراد جامعه رفتاری برابر داشته باشد نه به این دلیل که در اخلاق سیاسی خطا و صواب وجود ندارد، بلکه                     

تلقی لیبرالیسم از برابری، یکی از اصول سازمان سیاسی         . واب است به این دلیل که چنان رفتاری حق و ص        
است که مقتضای عدالت است نه یک شیوۀ زندگی برای افراد؛ برای فرد لیبرال از آن حیث که لیبرال                        
است فرق نمی کند که مردم از این آزادی در بیان دیدگاه های سیاسی خویش استفاده کنند یا زندگی                      

ناموسوم و غریب سپری کنند یا چنان رفتار کنند که معمولاً تصور می شود لیبرال ها                  به شیوه ای   را   خود
 ).129، 1374سندل، ( ترجیح می دهند
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 ـ جمع بندی عناصر1ـ3
در انتها پیش از پرداختن به رویکرد انتقادی بر لیبرالیسم، به طور خلاصه پنج اعتقاد اساسی مشترک میان                    

 :عنوان می نماییمرا  خوانده می شوند» لیبرالی«همه نظریه هایی که به درستی، 

 اعتقاد به این اندیشه که مردم در جامعه ای سیاسی باید آزاد باشند؛ -1

 اعتقاد به برابری مردم در جامعه ای سیاسی؛ -2

اعتقاد به این اندیشه که نقش دولت باید تعریف شود، به نحوی که تقویت کننده آزادی و برابری                        -3
همه لیبرال ها در مورد سه تز زیر در مورد نقش و ساختار             ) ی طبق تعریف آن نظریه    آزادی و برابر  ( باشد

 :دولت اتفاق نظر دارند

برای تأمین آزادی و برابری شهروندانش دارد که به شکل                 را   دولت زمانی بیشترین بخت     . الف •
 دموکراسی سازمان یافته باشد؛

دی باشد که تساهل و تسامح و آزادی وجدان         دولت فقط با تعقیب سیاست هایی می تواند ضامن آزا       . ب •
 متحقق کند؛را  برای همۀ شهروندان

اجرا را   وارد این حوزه نکند که فرد چگونه می خواهد نقشه های زندگی اش             را   دولت باید خود   . ج •
 نشود؛» برداشت شخص از خوب و خیر«کند؛ یعنی وارد حوزۀ 

سی باید برای افرادی که در آن زندگی می کنند          اگر قرار است جامعه ای مشروع باشد، هر جامعه سیا          -4
 موجه باشد؛

دیدگاههای مذهبی، اخلاقی، یا متافیزیکی     . عقل ابزاری است که دولت لیبرال با آن حکومت می کند          -5
مردم هر چه باشد، از آنها انتظار می رود در حوزه سیاسی از طریق استدلال عقلی و با نگرشهای معقول                       

 مشروعیت بخشی که به مردم ارائه می شود تا رضایتشان گرفته شود باید مبتنی بر               عمل کنند و استدلالهای   
 ).314 ـ 311، 1380همپتن، ( عقل باشند

 ـ ملاحظات انتقادی2
 برخی نظریه پردازان سیاسی، نه فقط به نقد دیدگاه های خاص لیبرال، بلکه به نقد کل                       1980از دهه    

به عنوان اولین   را   در ابتدا، آزادی  ). 322،  1380همپتن،  ( رده اندخانواده لیبرال نظریه های سیاسی روی آو     
 .و مهمترین عنصر لیبرالیسم مورد توجه قرار می دهیم

  ـ انتقاد بر آزادی لیبرال1ـ2
تسهیل کرده بودند، همواره توافقی بر سر بنیاد، معنا و غایت            را   در میان جریان هایی که پیدایش لیبرالیسم     

و همین تفاوتها در درک و فهم لیبرال ها از آزادی و برابری بر              ) 21،  1383بوردو،  ( آزادی وجود نداشت  
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تصوری که آنان از عدالت دارند تأثیر گذاشت و چون در این مورد اختلاف نظر گسترده ای داشته اند که                   

پیش را   چه فهمی باید از مفاهیم آزادی و برابری داشت، درک ها و فهم های بسیار مختلفی از عدالت                     
می توان در تقسیم بندی معنای آزادی به دو معنای منفی          را   این اختلاف ها ). 301،  1380همپتن،  ( نهاده اند

 .و مثبت آن مشاهده نمود که هر یک از اندیشمندان لیبرال قائل به یکی از دو معنای آزادی می باشند

 به نقد هر یک از این براهین          مطرح نمود که  را   در توجیه آزادی منفی، جان استوارت میل، سه برهان           
اولین توجیه استوارت میل، این نکته بود که آزادی در پیوندی ضروری با خلاقیت و ابتکار                   . می پردازیم

به عبارت دیگر، علم و اندیشه در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترین وجه شکوفا می شود، حال                     . است
 این نهال های شکننده پژمرده می شوند و               آنکه تحت هر  نوع دیکتاتوری اجتماعی و سیاسی،                

بر این اساس، بایستی گفت که دیکتاتوری فرهنگی همه جانبه ای که از              ). 88،  1377آبلاستر،  ( می میرند
کس  سوی رژیم های نازی و استالینی اعمال شد، برای هنر و بسیاری از علوم زیانبار بود، اما هیچ                           

سیه در قرن گذشته، دوره ای از روشنگری و مدارا بوده است، در          نمی تواند بگوید حاکمیت تزاریسم بر رو     
 ).89 و88، 1377آبلاستر، ( حالی که عصر طلایی ادبیات و موسیقی روسیه محسوب می شود

میل در دومین برهان خود در باب آزادی بیان می دارد که حقیت فقط از طریق بحث آزاد بین                                 
اما این  . ه به حقیقتی رسیدیم، بحث به پایان می رسد          دیدگاه های مختلف کشف می شود و هنگامی ک         

بر را   عقیده که می توان در فضای آزاد به حقیقت با درجۀ بالایی از قطعیت دست یافت، محدودیت هایی                
آزادی بحث و پرسش اعمال می کند؛ چراکه در عمل، دامنه دیدگاه های مجاز همواره به آنچه یقین های                  

به طور کلی، وجه اشتراک میل با این باور اثبات گرایی که                . ود می گردد واقعی نامیده می شود، محد    
حقایق قطعی و نهایی در هر دو حوزه علوم طبیعی و انسانی قابل حصول است، موضع او به نفع آزادی                         

 ).91 و90، 1377آربلاستر، ( تضعیف می کندرا  بحث و اندیشه

ینۀ پیوندهای بین آزادی از یک سو و خوشبختی و           به هر روی باید اذعان داشت که سنت لیبرال، در زم            
 ).96، 1377آربلاستر، ( درک نفس انسان از سوی دیگر، به اندازۀ کافی مکاشفه نکرده است

در دستگاه نظری لیبرالیسم، مالکیت به عنوان پایه آزادی مطرح می شود به این معنا که لازمه آزادی،                       
ن دریافت که چون مالکیت شرط آزادی شمرده می شود، پس            آیا در این رابطه نباید چنی      . مالکیت است 

در جامعه ای  ( لیبرالیسم با شعار  ). 84،  1383بوردو،  ( فرد بی بهره از مالکیت نمی تواند به گونه ای آزاد باشد        
شامل شود؛ چراکه برای همۀ آنهایی که         را   ، هرگز نمی تواند تمامی افراد جامعه      )»ثروتمند شوید «آزاد  

ا پرولتارهای جامعۀ صنعتی شوند فراخوان به ثروتمند شدن، بیشتر یک شوخی تلخ یا مضحکه                 می رفتند ت 
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گونه که مارکس بعدها نشان داد در وضعیتی که دستمزد اینان به سختی برای                معنی می داد، آن هم همان    
 ).85، 1383بوردو، ( نگاهداری نیروی کارشان بسنده بود

قش آن در حیات فرد، باید گفت که آزادی تنها منحصر به آزادی های              ذیل توجه لیبرالیسم به آزادی و ن      
اما طرز فکر لیبرال    . نیز مد نظر است  ) آزادی از قدرت دولتی   ( اجتماعی نمی شود، بلکه آزادی های سیاسی    

از یک طرف، در دیدگاه لیبرال، دولت، تهدید         . نسبت به قدرت، دولت و قانون، دچار نوعی ابهام است          
این دیدگاه، با تصویر جامعه به مثابه ساز و کاری خود تنظیم شونده               . ای فرد و آزادی اوست    عمده ای بر 

دولت یا حکومت غالباً نه تنها غیر لازم که نفاق افکنانه به              » مداخلۀ«تأیید می شود و لذا در این حالت،          
دیت هایی وجود دارد   و از طرف دیگر، آنها می پذیرند که در برابر آزادی، ضرورتاً محدو           . حساب می آید 

، 1377آربلاستر،  ( داشته باشند را   باید انتظار چنین محدودیت هایی   » بسامان«و افراد در متن یک جامعۀ        
شایان ذکر است که یکی از ضعفهای اساسی اندیشه لیبرال این است که لیبرالیسم در تمام                           ). 111

ابه منشأ قیودات فرد و بازدارندۀ تکامل         در مقابل اندیشه اجتماع به مث      را   بحث های خود، بدگمانی خود    
آزاد او حفظ می کند و بر همین اساس، مفهوم لیبرال آزادی هنوز هم بیش از آن که اجتماعی و اقتصادی                    

 )98، 1377آربلاستر، ( باشد اساساً و در درجه اول، سیاسی و حقوقی است

تفسیر شد که به نوعی امتیاز تبدیل          به طور کلی، آزادی مورد ارجاع لیبرالیسم، در عمل، به گونه ای                 
آزادی که در اصل، بلند نظر بود به نتایجی تبعیض آمیز انجامید و در بیشتر موارد، آزادی                           . گردید

 ).16، 1383بوردو، ( در پی داشترا  فرادستان، بندگی فرودستان

 ـ انتقاد بر مدارای لیبرال2ـ2

از یک  .  آزادی و برابری قرار دارد، انتقاداتی وارد است         بر اصل مدارا نیز که در ارتباط مستقیم با مفهوم           
سو، قبول سازش به عنوان قاعده ای کلی، در جهان اخلاقیات و اصول، برهانی مجاب کننده                                

، و از سوی دیگر، این که بگوئیم به محض آن که عقیده ای مؤثر واقع                    )100،  1377آربلاستر،  ( نیست
ل کلی مدارا پایبند بود، مسخره کردن آزادی یا مدارا                    روی نمی توان به اص       شد، دیگر به هیچ      

به عبارت دیگر، شاکلۀ اصل مدارا به نحوی است که نه می توان آن را به                 ). 101،  1377آربلاستر،  ( است
این مĤلاً بدان معناست که       . عنوان یک اصل کلی پذیرفت و نه می توان آن را کاملاً کنار گذاشت                   

هنگامی که مسألۀ برخورد و اختلاف        . نوان یک اصل کلی موجه پذیرفت       نمی توان اصل مدارا را به ع       
دیدگاه در مورد اصول جامعۀ لیبرال پیش می آید، رسیدن به سازش دشوار و حتی نامطلوب به نظر                          
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می رسد و همین نشان می دهد که مدارا نمی تواند به عنوان یک اصل کلی در کنار اصول کلی دیگر                         

سانی که خواهان نابودی یک قوم هستند و آنهایی که مخالف این نابودی هستند                مثلاً بین ک  . موجه باشد 
 .چه سازشی میسر یا مطلوب است که نه این باشد و نه آن

پیوند میان مدارای لیبرال به عنوان یک اصل اخلاقی از یک سوی و شک گرایی معرفت شناختی، احتمالاً                 
در واقع، رویکردهای      . ه های متأخر آن است       اساسی ترین نقطۀ آسیب پذیری لیبرالیسم در نسخ            

 که آشکارا رویاروی اصول      )مانند آنچه در مورد کارل ریموند پوپر می بینیم         ( معرفت شناختی شک گرا 
بنیادین پیشاتجربی و مطلق می ایستند، مواضع خویش را به عنوان یک نظام نظری که بتواند سخنی برای                    

 .شته باشد را سست می کننداثبات در مقابل رویکردهای جایگزین دا

 ـ انتقاد بر فردگرایی لیبرال3ـ2

فرد گرایی به عنوان یکی دیگر از عناصر اصلی لیبرالیسم از نقص و کاستی به دور نبوده و دارای تناقضاتی                   
از یک سو از دید لیبرالیسم، جامعه و نهادهای آن، چیزی بیش از مجموعۀ افراد نیست، و از                        . می باشد

در تقابل با جامعه قرار دارد و عمل جمعی و فردی تفاوتی کیفی با یکدیگر                           » فرد«سویی دیگر    
همچنین اگر چنان که لیبرال ها همواره تکرار می کنند جامعه از افراد و یا                 ).72،  1377آربلاستر،  ( دارند

ین گروههای گوناگون تشکیل می شود، چگونه است که این افراد گوناگون هنگامی که گرد می آیند بد               
گونه متحداً شوم عمل می کنند؟ بین تحلیل های لیبرال تکثرگرایانه و فردگرایانۀ جامعه از یکسو و هراس                  

آربلاستر، ( لیبرال از دموکراسی همراه با اسطورۀ غوغا ها و توده های یکپارچه، تناقضی شدید وجود دارد              
1377 ،117.( 

اما یقیناً مردم به     . ورتی مجزا و خود کفاست      گرایش طبیعی فردگرایی لیبرال، اندیشیدن به فرد به ص            
ندرت، در تنهایی ارضاء می شوند، و غالباً رابطه با دیگران در سطوح مختلف و گوناگون، از آشنایی                        

 ).97، 1377آربلاستر، ( تصادفی تا عشق و علاقه مادام العمر است که رضایت خاطر به بار می آورد

لیبرال این است که از یک طرف، فردگرایی معمولاً با مفهوم              یکی دیگر از تناقضات عمدۀ فردگرایی         
ضمنی نوعی اصل برابری همراه است و اصل حرمت گذاری به انسان به مثابه غایتی فی نفسه، غالباً یکی از                   

اما در درون لیبرالیسم، رشته دیگری وجود دارد که مؤکداً  . اصول اساسی فردگرایی لیبرال قلمداد می شود     
ست بودن طبیعت فرد است و از این رو چنان که وولف به درستی خاطرنشان کرده است،                    مدعی خودپر 

نه به عنوان هدف، بلکه به مثابۀ وسیله رسیدن به اهداف خویش قلمداد              را   میل به آن دارد که افراد دیگر      
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ستوارت میل، هر   بعضی از برجسته ترین نظریه پردازان لیبرالیسم از قبیل هابز، لاک، بنتام و حتی جان ا             . کند
 ).47 و46، 1377آربلاستر، ( با هم دارندرا  دوی این رشته های فکری

آنچنان که در مبحث فرد گرایی بیان شد، منبع فرد گرایی، امیال فرد می باشد؛ اما تصویر انسان هایی که                     
 کنند، مستقل از هرگونه فشار خارجی، به طور کامل از منش خویش کسب می                را   امیال و ذائقه هایشان  

نمایشگر انسان هایی است که از آموزش و پرورش، فرهنگ، عادات و تاریخ و رسوم خود تأثیر                             
نیز که بخصوص به منظور قالب ریزی       را   نپذیرفته اند؛ این طرز فکر تمامی آن تبلیغات و مناسبات عمومی         
یسم معمولاً وجود شکاف بین امیال لیبرال. ذائقه ها و برانگیختن امیال پنهان او ابداع شده اند، نادیده می گیرد

که در اعمال و انتخاب هایشان و به میزانی          را   یا بنیادی مردم و امیال بیان شدۀ آنها         » واقعی«و آرزوهای   
از آنجا که برای لیبرال تجربی، عمل گویاتر از            . کمتر در گفته هایشان منعکس می شود، نپذیرفته  است        

این،  بر و بنا ( ی که ممکن است مردم در فلان شرایط آرمانی           گفتار است، تفکر در مورد خواست های       
از نظر لیبرال ها، امیال ظاهری مردم همان امیال واقعی            . دیگر داشته باشند اصلاً مطرح نیست       ) نامحتمل

 ).42، 1377آربلاستر، ( آنهاست و باید مورد احترام قرار گیرد

، باید بیان نمود    )براساس تجربه های فردی  (  معرفت با توجه به دید لیبرالیسم در باب فردی بودن تعقل و            
که چرا استعداد تعقل، مانند سایر صفات فرد، حتی اگر قوه ای ذاتی باشد، باید در فرآیند آموزش و                          

این، بیش از آن که موهبتی صرفاً طبیعی و فردی باشد، اجتماعی                     بر راهنمایی تکامل یابد، پس بنا       
نین باید اضافه نمود که علی رغم اعتقاد لیبرال به عقل و حرمتی که                 همچ). 51،  1377آربلاستر،  ( است

نفی نکرده است و در این حد،       را   برای حقوق و آزادی فردی قائل است، اما هیچ گاه اعمال زور یا کشتن            
 ).126 و125، 1377آربلاستر، ( ادعاهای آنها مبنی بر استفادۀ انحصاری از عقل و اقناع، دروغ است

 ترین محدودیت های فردگرایی لیبرال، مقید بودن مقیاس زمانی آن به حال و آینده نزدیک                یکی از مهم  
اتکاء به گذشته و بار موروثی سنت ها به عنوان کوششی نامشروع در جهت شانه خالی کردن از                      . است

ون اکن. مسؤولیت های فرد برای شکل بخشیدن به عقاید خود و برگزیدن به اختیار خویش، نفی شده است               
چنین می نماید که توجه به آینده نیز با سوء ظن نگریسته می شود، زیرا با خطر پدید آمدن نوعی ناکجا                        

 ).78، 1377آربلاستر، ( آبادگرایی غیر انسانی و ضد تجربی همراه است

 ـ انتقاد باهمادگرایان بر پنج اصل لیبرالیسم4ـ2

ادات باهمادگرایان مطرح می شود که در برابر نظرات        در انتها و در نقد پنج اصل لیبرالیسم، نظرات و اعتق           
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در کانون توجه قرار    را   به طور کلی، باهمادگرایان بر این ادعا بودندکه، نظریه های لیبرال بیش از حد، فرد             
انسان ها برای داده اند و بیش از حد بر اهمیت آزادی فردی تأکید کرده اند، و به قدر کافی به این مسأله که      

شکوفا کنند نیازمند جایگاهی در باهمادی هستند که درست کار می کند             را   آنکه بتوانند استعدادهایشان  
باهمادگرایان معتقدند که ساختار سیاسی نقش مهمی در تعریف           ). 316،  1380همپتن،  ( اهمیت نداده اند 

علتش آن . در آن ساختار سیاسی داردحق و نیز در تعریف خیر و کمک به مردم برای جستن و یافتن خیر       
است که با همادگرایان، مانند افلاطون، معتقدند که انسانها فقط در صورتی که در جامعه ای با کارکرد                     
درستی زندگی کنند که حکومت بایستی به خلق چنین جامعه ای کمک کند می توانند به یک زندگی                     

 از ما، در مقام فرد، فقط با زیستن در بستر یک                آنها اصرار می ورزند که هر یک      . خوب و خیر برسند    
پس، زندگی سیاسی بایستی از . پیدا می کندرا  باهماد است که استعدادها، شیوه های زندگی و هویت خود     

معین می کند و شکل    را   آغاز شود، چون باهماد است که طبیعت انسان       ) و نه فرد  ( دلبستگی به یک باهماد   
 )317، 1380همپتن، ( می دهد

. اهمیت قایل هستند   » ارزشهای زندگی باهمادی   « لیبرالیسم، برای     2 و 1باهمادگرایان بر خلاف اصول       
 لیبرال و نقش دولت، معتقدند نقش اول و اصلی دولت تضمین سلامت و              3باهمادگرایان در رابطه با اصل      

فراهم را   انیرفاه زندگی باهمادی است که امکان شکوفایی همگان و به دست آمدن همۀ خیرهای انس                  
آنان معتقدند که دولت آرمانی برای تضمین شکوفایی همۀ شهروندانش باید از قدرتش و                     . می آورد

فرمانروایی اش استفاده کند تا به سلامت و سنت های فرهنگی و نقش هایی که از طریق آنها هر فردی باید                   
نه را    لیبرالیسم، دولت  4ر اصل   باهمادگرایان در براب  . بیابد تداوم بخشد  را   زندگی خوب و خیر خودش     

پاسخگوی فرد فرد شهروندان، بلکه پاسخگوی جامعه ای می دانند که این شهروندان منفرد بخشی از                      
، با همادگرایان تأکید می کنند که از طریق گفتمانی که               5شهروندان هستند و ذیل مخالفت با اصل            

ما فقط با   . ماهنگی اجتماعی و سلامت گشود    بارگرفته از فرهنگ با هماد است می توان راهی به سوی ه            
وارد شدن در گفتمانی که وصل به ورزش هایی اجتماعی است که سازنده و تعریف کنندۀ اهداف                         

 ).322 و321، 1380همپتن، ( فرهنگ با هماد هستند می توانیم به دولت آرمانی برسیم

ف اصلی احزاب و جنبش های عمده      وجه هد  براساس چنین انتقاداتی است که اصول لیبرال دیگر به هیچ          
 ).12، 1377آربلاستر، ( سیاسی نیست
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